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  چکیده

اند مربوط به رویدادهاي جزئی و بسیاري از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده

به موارد دیگر،  صادرشدهاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدي از مورد نص در این روایات و تسري حکم خ

شود مشاهده می وفور بهاي است که موجب تشتت آراء در بسیاري از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه  مسئله

اند و برخی رد روایت دانستهدر آن را مختص به مو صادرشدهکه برخی فقها روایتی را قضیۀ فی واقعۀ و حکم 

-اند. پژوهش حاضر به روش توصیفیدر آن روایت قائل شده صادرشدهدیگر به عمومیت و اطلاق حکم 

 بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدي از مورد نص در و تحلیلی

چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم  که دهد یمنتایج پژوهش نشان این روایات پرداخته است. 

، اصل بر جواز تعمیم حکم »العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«عام صادر شده باشد، طبق قاعده  صورت به

ضعف  موجب بهاست در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی براي عموم و نیز 

  صل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.مستندات دال بر جواز تعمیم، ا

  قضیۀ فی واقعۀ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعده اشتراك، اصل عدم. :هالید واژهک
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 مقدمه -1

ترین منابع استنباط احکام بوده و در ابواب گوناگون فقه مورد استدلال روایات از مهم

آید که شمار زیادي از این روایات می ه دستباز مراجعه به متون فقهی  اند.فقیهان واقع شده

اند. بسیاري از بیانگر احکامی هستند که در خصوص اسباب خاص و رویدادهاي جزئی وارد شده

نظرهایی که در زمینه احکام مستنبط از روایات میان فقیهان وجود دارد از تشتت آراء در اختلاف

 نشئتروایات به مواردي غیر از مورد نص  در این صادرشدهمورد جواز یا عدم جواز تسري حکم 

ها اي به ظهور آنشود که عدهمشاهده می گرفته است؛ چنانکه در خصوص برخی از روایات مزبور

در روایات مزبور را مختص به  صادرشدهاي دیگر حکم و عده انددر عموم و اطلاق قائل شده

  اند.ها را قضیۀ فی واقعۀ دانستهو آن مورد روایت

عنوانی است که در میراث مکتوب فقهی، براي استنباط احکام از متن » یۀ فی واقعۀقض«

 صدوق، شیخ قبیل از متقدم فقیهان از شماري هرچندواقع شده است.  مورداستفادهوفور  روایات به

 اشاره خاص يها تیموقع به روایات برخی اختصاص مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس به شیخ

، 1410؛ ابن ادریس، 9/235، 1407؛ طوسی، 144، 1414، مفید، 115، 1414، ویهابن باب( اند داشته

محقق حلی بود (محقق  استفاده کرد را قضیۀ فی واقعۀ اصطلاح که فردي نخستین، )3/374

اصطلاح مزبور پس از ایشان در آثار بزرگانی همچون فاضل آبی، علامه  ).1/285، 1408حلی، 

 شهید ثانی، صاحب ریاض و ... (ر.ك ، ی ل ح د ه ف ن اب داد، ق م  ل اض ف حلی، فخرالمحققین، شهید اول،

؛ شهید 2/536، 1387؛ فخرالمحققین، 5/554، 1420؛ علامه حلی، 2/508، 1417 ی،آب فاضل

، 1414؛ شهید ثانی، 382، 1410،  ی ل ح د ه ف ن اب؛ 4/275، 1404، داد ق م  ل اض ف؛ 1410/276اول، 

  ) استعمال شد.5/246، 1418؛ طباطبائی، 4/461

روند و حجم وسیعی از ترین منابع استنباط احکام بشمار میبا عنایت به اینکه روایات از مهم

تحقیق و پژوهش  ،اسباب خاص هستند در مورد صادرشدهروایات استنادي در فقه بیانگر احکام 

زبور این است که رسد. پرسش بنیادین در خصوص روایات مدر این زمینه ضروري به نظر می

 عموم باب ها، دربه دلیل خاص و جزئی بودن موضوع آن که روایاتی با مواجهه در نخستین اصل

ظهور روایات مزبور در اصل بر چیست؟ آیا  دارد وجود تردید هادر آن صادرشدهحکم  شمول و
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ببی س بهعموم و اطلاق است یا اصل بر قضیۀ فی واقعۀ بودن این روایات و اختصاص حکم 

شده است. بدیهی است که تأسیس اصل در مسئله، نقش مهمی صادر است که حکم در مورد آن 

زیرا چنانچه در خصوص حجیت یا عدم  کندنظرهاي موجود در این زمینه ایفا میدر حل اختلاف

نظر وجود داشته باشد، حاجتی به اثبات قول موافق با اصل حجیت روایاتی از این قسم اختلاف

صرف عدم تمامیت ادله قول مخالف، در اثبات آن کافی است؛ در مقابل، دیدگاهی که از  نبوده و

اصل اولیه عدول نموده است، نیازمند ارائه مستنداتی است که صلاحیت تخطی از آن اصل را 

عدم وجود قاعده معین در خصوص ظهور این قسم روایات یکی از علل مهم اختلافداشته باشد. 

 ؛اي بر ظهور یا عدم ظهور این روایات وجود نداردکه قرینهاست ر مواردي نظر میان فقها د

تواند در جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیند استنباط احکام تأسیس اصل می بنابراین

  گران فقهی مفید واقع شود.توسط مستنبطین احکام شرعی و پژوهش

سوابق موضوع از  ابتدا، تانجام شده اس یلیتحل-یفیتوصبه شیوه که پژوهش حاضر در 

بر اساس مبانی اصولی به تأسیس  گرفتند و سپسو موردمطالعه قرار استخراج شده  مربوطه منابع

بر اسباب  صادرشدهبیانگر احکام  روایاتاصل در مورد امکان یا عدم امکان تعدي از مورد نص در 

است که تاکنون اثري در اي و این مسئلهاست پرداخته شده  به موارد دیگرخاص و تسري حکم 

  خصوص آن نگاشته نشده است.

آمد  به دستهاي معتبر علمی در مورد پیشینه پژوهش باید گفت آنچه از جستجو در سامانه

این است که علیرغم اهمیت و ضرورت بحث در خصوص روایات موضوع مقاله حاضر، کمبود 

رفاً دو مقاله در این زمینه گرفته صتتبع صورت برحسبو  محسوس استپژوهش در این زمینه 

 هستند.به رشته تحریر درآمده است که ناظر به مباحث کلی مربوط به روایات قضیۀ فی واقعۀ 

معیارهایی براي  ومبادي تصوري و تصدیقی ، »قضیۀ فی واقعۀ«اي تحت عنوان چنانکه در مقاله

نین ظهوري ندارند تبیین که در عموم و اطلاق ظهور دارند از روایاتی که چروایاتی بازشناسی 

 1فقه استدلالی ارائه شده است. کتب در موجود و فهرستی از روایات قضیۀ فی واقعۀ شده

شناسی، پیشینه و قاعده قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث؛ مفهوم«اي تحت عنوان مقاله نیهمچن

در مقایسه با  که در بخشی از آن به تبیین مفهوم قضیۀ فی واقعۀاست تألیف گردیده » اولی

                                                 
  .1380 تابستان و بهار ،28و  27 شماره ،فقه در نو کاوشی مجله واقعۀ، فی قضیۀ علی، ی،کرج 1
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تاکنون تحقیقی که  لکن 1.پرداخته شده استقضیه حقیقیه و خارجیه در علم اصول، فقه و حدیث 

در آن با رویکرد اصولی به تأسیس اصل در باب جواز یا عدم جواز تعدي از مورد نص در روایات 

 ،تهاي مختلف این قسم روایااسباب خاص با تفکیک دقیق میان صورت پیرامون واردشده

  پرداخته شده باشد انجام نشده است.

  شناسی قضیۀ فی واقعۀمعنا -1

، ظور ن م ن اب( استقَضیۀ در لغت به معناي حکم بوده و جمع آن قضایا به معناي احکام 

و واقعۀ به معناي رویداد و رخداد است و لذا  )20/84، 1414، زبیدى مرتضی؛ 15/186، 1414

ي لغوي عبارت است از حکمی که در رویدادي صادر شده است. معنا برحسبقَضیۀٌ فی واقعۀٍ 

به تنوین نکره بیانگر این است که مقصود از قَضیۀٌ فی واقعۀٍ، حکمی است » واقعۀٍ«منون بودن 

که در یک رویداد جزئی صادر شده است زیرا اسم جنسی که منون به تنوین نکره باشد بر جزئیت 

  ).2/182، 1428، شیرازى مکارم؛ 123 ،1387، سبحانىکند (دلالت می

ي حکمی صادر شده از شود که دربردارندهقضیۀ فی واقعۀ در اصطلاح به روایاتی اطلاق می

معصوم در واقعه و رویدادي خاص هستند، مجمل بوده و مفید عموم و اطلاق نیستند. در عوائد 

وایاتی که مربوط به وقایع و گویند الفاظ رفقها و اصولیان می«بیان شده است که:  گونه این

این موارد قضیۀ فی واقعۀ  گویندبوده و مفید عموم و اطلاق نیستند و میرویدادها هستند مجمل 

  ). 759، 1417(نراقی، » هستند.

 لازم براي اطلاق قضیۀ فی واقعۀ شرط، نخستین خاص مربوط بودن روایت به یک رویداد

که در تألیفات  است این قسم روایاتموضوع در  این عبارت بیانگر جزئی حقیقی بودن است.

، 1427 ؛ موسوى قزوینى،3/466، 1383به آن اشاره شده است (ر.ك انصاري، نیز متعددي 

). ویژگی دیگر، مجمل بودن این قسم روایات است؛ توضیح اینکه در اغلب روایاتی که 7/45

- ا شده و جزئیات و قیود آن بیان نشدهاند به ذکر کلیات رویداد اکتفپیرامون وقایع جزئی وارد شده

رود خصوصیاتی در صدور حکم از جانب معصوم دخیل بوده باشند که در اند؛ چنانکه احتمال می

،  ی ل د ح ه ف ن ر.ك اباند (اند. فقیهان در موارد متعددي به این ویژگی اشاره داشتهروایت ذکر نشده

                                                 
  .1396، تابستان 84، شماره مجله علوم حدیث، حسین و رحمان ستایش، محمد کاظم، قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث، انیمحقق 1
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،  م ی ک الح  ی ائ اطب ؛ طب13/268، 1416،  م ی ک ح؛ 19/71و  42/182، 1404، نجفی؛ 5/282، 1407

). ویژگی سوم روایات قضیۀ فی واقعۀ این است که این روایات مفید عموم و اطلاق 2/36تا، بی

  ).7/45، 1427 ؛ موسوى قزوینى،3/466، 1383؛ انصاري، 2/536، 1387نیستند (فخرالمحققین، 

 مشمول، ایات محل بحث در پژوهش حاضررو که آیدمی به دستاز مجموع آنچه ذکر شد 

مفهوم اصطلاحی قضیۀ فی  شوند اما در این خصوص که آیامیمفهوم لغوي قضیۀ فی واقعۀ 

شوند ها مشمول این مفهوم می، باید گفت برخی از آنکند یا خیرها صدق مینیز بر آنواقعۀ 

  شود.ها اطلاق نمینلکن برخی مفید عموم و اطلاق بوده و اصطلاح قضیۀ فی واقعۀ به آ

آید شایان ذکر است با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، گاه از روایاتی سخن به میان می

شود که کند و گاه به روایاتی پرداخته میها صدق میکه تنها مفهوم لغوي قضیۀ فی واقعۀ بر آن

قسم روایت،  مشمول مفهوم اصطلاحی قضیۀ فی واقعۀ هستند، جهت اجتناب از اختلاط این دو

عبارت قضیۀ فی واقعۀ در خصوص روایاتی استعمال خواهد شد که مفهوم اصطلاحی این عبارت 

در مورد یک رویداد جزئی  صادرشدهکند و در خصوص روایاتی که بیانگر حکم ها صدق میبر آن

هستند، از عبارت روایات شخصیه استفاده خواهد شد. وجه این استعمال این است که روایات 

  مزبور از حیث جزئی بودن موضوع به قضیه شخصیه در منطق مشابهت دارند.

 دورنمایی از رویکرد فقیهان -2

رویکرد یکسانی در توان گفت که در میان فقها وجو در منابع مختلف فقهی میبا جست

ن اند، وجود ندارد؛ چنانکه فقیهامواجهه با روایاتی که پیرامون وقایع و رویدادهاي خاص وارد شده

گاه به ظهور این روایات در عموم و اطلاق قائل شده و گاه به قضیۀ فی واقعۀ بودن و عدم ظهور 

این تفاوت رویکرد ناشی از قرائن موجود در رسد به نظر می. اندحکم دادهها در عموم و اطلاق آن

  .استشده با سایر ادله و اصول شرعی یات و سازگاري یا تعارض احکام صادرمتن روا

شده بعضی قرائن، تعمیم حکم صادرفقیهان با توجه به وجود  در برخی مواردیح اینکه، توض

گونه بیان داشته است که در برخی  در این مورد، ایناند. صاحب عوائد در روایت را جایز دانسته

، 1417(نراقی،  شده استعموم و اطلاق از این روایات استفاده  ،موارد به اعتبار قرینه خارجی

- با وجود آنآید که می به دستاز تتبع در تألیفات فقهی و اصولی معیارها و قرائنی  ).762 و 759
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عنوان  ها بهتوان احکام صادرشده را به مواردي مشابه با مورد روایت تعمیم داد و از آنها می

  اند از:عبارت این قرائنقرینه بر حجیت روایات واردشده پیرامون وقایع خاص یاد شده است. 

  ).764، 1417(نراقی، تنقیح مناط قطعی یا اولویت  .1

متفاهم عرفی از بیان علت، ذکر علت صدور حکم در روایت؛ با این توضیح که  .2

علت حکم در  که یدرصورتست؛ لذا براي آن، بیان شده ا دلیل عمومیت کلامی است که

روایت  عنوان صغرا به انضمام علت مذکور در روایت ذکر شده باشد، موضوع روایت به

 ).764، 1417توانند بیانگر یک اصل کلی باشند (نراقی، عنوان کبرا می به

معصوم بودن راوي؛ توضیح اینکه گاه شخصی غیرمعصوم قول یا فعل معصوم در  .3

 کند و گاه یک معصوم، قول یا فعل معصوم دیگر در واقعهیک واقعه خاص را روایت می

ع) در مورد مردي صادق (عبیده حذاء که از امام  کند؛ مانند روایت أبیخاصی را روایت می

اي که در زمان به مکه برود سؤال کرد و امام در پاسخ به واقعه برهنه يپاکه نذر کرده بود 

ص) رخ داده بود اشاره کردند که ایشان در مسیر حج زنی را دیدند که پیاده بود، ( امبریپ

کرده پیاده به مکه برود. پیامبر فرمودند  فرمودند او کیست؟ گفتند خواهر عقبۀ است که نذر

، 1409نیاز است (حرعاملی، روي او بیاي عقبۀ به خواهرت بگو سوار شود، خداوند از پیاده

). در چنین مواضعی متفاهم عرفی این است که نقل معصوم در جهت استدلال به 11/86

-ارد مشابه تسري میو به مو استشده، عام عمل معصوم دیگر بوده و حکم صادر گفتار یا

ها نگونه موارد فقها به استشهاد ائمه به این روایات استدلال کرده و از آ لذا در این یابد و

). بعلاوه اینکه 133، 1369؛ آشتیانی، 762، 1417(نراقی،  اندکردهعموم و اطلاق استفاده 

ا شأن معصوم اي مرتبط با معصوم دیگر، بیان حکم شرعی باشد بهدف معصوم از نقل قضیه

ظاهر «که در مقام تبیین حکم شرعی است سازگاري دارد؛ در این خصوص گفته شده است 

در این فرض، اطلاق و عموم است زیرا ظاهر این است که نقل معصوم، مجرد حکایت و 

ع) است و اکثر کلمات شریفه معصوم (داستان نیست بلکه بیان حکم واقعۀ بر اساس وظیفه 

ان حکم است و اگر مراد معصوم بیان حکم نباشد کلام وي صرف حکایت ایشان مبنی بر بی

معصوم اجلّ از این مقام که و قصه خواهد بود که خالی از فایده است و ظاهر این است 
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 )763، 1417(نراقی، » است.

شود که فقیهان به دلیل ناسازگار بودن حکم موجود در در موارد متعددي نیز مشاهده می

ها را قضیۀ فی و آن ث با اصول شرعی به عدم حجیت این روایات قائل شدهروایات محل بح

  دس ق ؛ م5/282، 1407،  ی ل د ح ه ف ن ؛ اب2/536، 1387اند (ر.ك فخرالمحققین، واقعۀ دانسته

  ).6/195، 1405،  اري س وان ؛ خ1/26،  1412،  ی ان ؛ روح14/256، 1403،  ی ل ی اردب

در بسیاري از موارد با توجه به قرائن و سایر ادله و اصول شرعی  بنا بر مطالبی که گذشت

اي دال بر لکن گاه ممکن است قرینه شودمیحکم  حجیت روایات شخصیهبه حجیت یا عدم 

- موارد مشاهده میاز که در بسیاري  گونه همانیا وجود نداشته باشد و  ،عمومیت و اطلاق روایت

شده با سایر اصول و مبانی شرعی خالفت حکم صادرر مخالفت یا عدم مشود امکان دارد د

برخی با استناد به  1،در مورد روایت غیاث بن ابراهیم مثال عنوان بهد؛ وجود داشته باشنظر اختلاف

شود قائل بوده و اختیاري در ادرار میاین روایت به ثبوت دیه کامل در جنایتی که منجر به بی

اطلاق دیگر ) و بعضی 15/451، 1413اند (شهید ثانی، حکم مزبور در روایت را مطلق دانسته

ي در ادرار اریاخت یبحکم مزبور را مخالف اصل برائت دانسته و آن را بر صورت غالب جنایت که 

). 43/315، 1404؛ صاحب جواهر، 16/508، 1418اند (طباطبائی، است حمل نموده روز تمامدر 

 د اسباب و رویدادهاي خاص که بتواندر مور دهواردشاي معین در خصوص روایات وجود قاعده

- گونه موارد به چشم می عنوان اصل اولی در نظر داشت، در رفع تشتت آرائی که در این آن را به

  شود.میخورد مفید واقع 

 تبیین محل نزاع -3

با عنایت به آنچه پیرامون تشتت آراء میان فقیهان در تعیین مصادیق قضیۀ فی واقعۀ بیان 

این است که اساساً، روایاتی که  روایات شخصیهپرسش بنیادین در خصوص  رسدر میشد به نظ

ها قابل توانند مفید عموم و اطلاق باشند و حکم آنمی اندوارد شدهپیرامون وقایع خاص و جزئی 

ها در عموم تسري به موارد دیگر هست یا خیر؟ اصل و قاعده اولیه در مورد این روایات ظهور آن

                                                 
 ی) عل29/371، 1409حتَّى سلس بِبوله بِالدیۀِ کَاملَۀً؛ (حرعاملی،  - نِ إِبرَاهیم عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِیه ع أَنَّ علیاً ع قَضَى فی رجلٍ ضُرِبب یاثغ  1

  یه کامل حکم کردند.اختیاري در ریزش ادرار گشته بود به د(ع) در خصوص مردي که مورد ضرب و شتم واقع شده بود و دچار بی
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اصل بر  گرید عبارت بهاست یا اصل بر اختصاص حکم صادر شده به مورد نص است؟ و  و اطلاق

، نقش مهمی موردنظرقضیۀ فی واقعۀ بودن روایات مزبور است یا خیر؟ تأسیس اصل در مسئله 

کند؛ زیرا چنانچه شده بر اسباب خاص ایفا میاز یا عدم جواز تعمیم احکام صادردر تبیین جو

ر سازگاري یا قرینه دال بر عمومیت یا خصوصیت و یا به دلیل اختلاف دعدم وجود  موجب به

شده با مبانی و اصول شرعی، در خصوص حجیت یا عدم حجیت این ناسازگاري حکم صادر

نظر نظر وجود داشته باشد، اصل اولیه معیار بوده و تنها در شرایطی از اصل صرفروایات اختلاف

، به مسلّم نباشدو در مواردى که وجود چنین دلیلى  رائه شودابرخلاف آن  متقن دلیلد که شومی

  شود.میهمان اصل استناد 

ی دو دیدگاه در مورد قابلیت تعمیم احکام صادرشده در روایات شخصیه ارائه شده طورکل به

  است:

طبق این دیدگاه، در روایاتی  .است شخصیهقول اول: اصل بر قضیۀ فی واقعۀ بودن روایات 

ي اند، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت و عدم افادهوقایع و رویدادها وارد شده که پیرامون

عموم و اطلاق است. صاحب عوائد ضمن اشاره به قول فقها و اصولیان مبنی بر اینکه روایات 

مربوط به قضایا و وقایع، مجمل بوده و مفید عموم و اطلاق نیستند، این سخن را مطابق آنچه در 

ن شده دانسته و در توجیه استناد به برخی از این روایات از سوي بعضی فقها و استنباط اصول تبیی

- گونه بیان داشته است که غرض ایشان از عدم افاده احکام عام و مطلق از این قسم روایات، این

ي عموم و اطلاق در روایات مزبور از حیث مربوط بودن این روایات به وقایع و اسباب خاص 

ها اطلاق در برخی موارد به اعتبار قرینه خارجی از آن نکهیا باموضوع منافاتی ندارد  است و این

ي توان گفت که طبق گفته). در توضیح سخن وي می762و  759، 1417استفاده شود (نراقی، 

که به وقایع و رویدادهاي جزئی مربوط بوده و مجمل  جهت  نیا ازایشان، روایات محل بحث، 

قرینه خارجی وجود داشته باشد که بتوان  که یدرصورتموم و اطلاق نیستند مگر مفید ع ،هستند

اصل بر قضیۀ فی واقعۀ  گرید عبارت به کرد.به اعتبار آن از این روایات عموم و اطلاق را استفاده 

اي دال بر عموم و اطلاق بودن و عدم افاده عموم و اطلاق این روایات است مگر اینکه قرینه

  باشد. وجود داشته

طبق این دیدگاه، اصل بر  .است هیشخص اتیرواقضیۀ فی واقعۀ نبودن اصل بر قول دوم: 
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عمومیت و اطلاق روایات است و قضیۀ فی واقعۀ بودن نیاز به دلیل دارد. در این خصوص گفته 

اصل بر اطلاق تأسی و پیروي کردن از معصوم است و قضیۀ فی واقعۀ بودن یک «شده است: 

، 1426(حسینی شیرازي، » به دلیل خاصی دارد که آن را از این اصل خارج کند.روایت نیاز 

3/135(  

شده در مورد اسباب خاص چند وجه در خصوص احکام صادردر تبیین محل نزاع باید گفت 

  متصور است:

اي خاص صادر شده و لفظی که در پاسخ به سؤال الف) گاه حکم در پاسخ به سؤال از واقعه

غیرمستقل است؛ یعنی براي اینکه بر معنایی دلالت کند باید سؤالی به آن  سهنف یفذکر شده 

در روایت ع) کاظم (ضمیمه شود؛ خواه این عدم استقلال به اعتبار وضع باشد، مانند قول امام 

هزار درهم وام  صد کگوید به ایشان عرض کردم بانو سلسبیل از من یاسحاق بن عمار که می

مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون این کار، به این شکل ربا و  تا در تقاضا کرده است

که  راه راهدهم و یک پیراهن  حرام است، براى فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض مى

فروشم. امام فرمودند: اشکالى ندارد  قیمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى

گوید همه کسی می که یزمانگونه باشد، مانند  خواه به اعتبار عرف این). 5/205، 1407(الکافی، 

دلالت دارد بر اینکه همه  نزد من هستند؟ و در پاسخ گفته شود آکل نزد تو نیست، این پاسخ عرفاً

  نزد تو هستند جز آکل.

نظر اتفاق بنا برشود غیرمستقل باشد، ی اگر لفظی که در پاسخ به سؤالی وارد میطورکل به

کند (علامه فقها، اصل بر این است که آن لفظ، در عمومیت و خصوصیت از سؤال تبعیت می

)؛ چنانکه اگر سؤال عام باشد پاسخ نیز بر عموم 2/138، 1430؛ میرزاي قمی، 151، 1380حلی، 

اي خاص بوده باشد، پاسخ بر همان مورد خاص حمل شود و اگر سؤال در مورد واقعهحمل می

در مورد اسباب خاص  واردشدهدر روایات  بنابراینشود زیرا مقتضی براي عموم مفقود است؛ می

که حکم بدین نحو صادر شده است اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است و تعمیم به 

  دلیل نیاز دارد.

ي که ا گونه به؛ اي خاص صادر شده استب) گاه حکم در قالب الفاظ مستقل در مورد واقعه

در خصوص این  .ستینراي معناي تام بوده و دلالت آن بر معنا، متوقف بر انضمام سؤال به آن دا
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  وجه، دو صورت متصور است:

؛ ي معین صادر شده استخاص و جزئی در مورد یک سبب و واقعه صورت به. گاه حکم، 1

حاکم آوردند.  جسد مردي را نزد« :گویدع) که زراره میمحمدباقر (مانند صحیحه زراره از امام 

گروهی نزد وي شهادت دادند که قاتل فلانی است. حاکم قاتل را به اولیاي دم تسلیم کرد تا وي 

ام مقتول را عمداً کشته را قصاص کنند. در این لحظه مرد دیگري نزد حاکم حضور یافت و گفت

ع) در این اقر (محمدبعلیه مرتکب قتل نشده است، او را رها و مرا قصاص کنید. از امام و مشهود

مورد سؤال کردم ایشان فرمودند: چنانچه کسان مقتول مایل باشند که از مقر قصاص کنند این 

علیه ر صورت قصاص، حق مراجعه به مشهودکن نه آنان و نه ورثه قاتل (مقر) دارند لحق را د

را  علیهنچه کسان مقتول مایل باشند مشهودبراي مطالبه نصف دیه را نخواهند داشت و چنا

 نیستند. حق يذاما در مراجعه به مقر براي دریافت دیه  قصاص کنند بر این امر مجاز هستند

، 1409(حرعاملی، ...»  شخص مقر باید نصف دیه را به اولیاي دم مشهودعلیه بپردازد حال نیدرع

اي که در آن مردي نزد ع) در خصوص واقعهصادق () و نیز مانند صحیحه حلبی از امام 29/144

دیگري رفت و گفت فلان شخص مرا نزد تو فرستاده تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم 

فرستنده گفت: نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم.  مال را به او داد و به 

فرستنده آن را تکذیب و بیان داشت من او را نفرستادم و او هم چیزي را به من نداده و نماینده 

اي ع) فرمودند: چنانچه بینهامام (که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده است،  ادعا کرد نیز

اي نباشد شخص فرستنده شود و اگر بینهباشد که آن شخص فرستاده نشده دستش قطع می

گیرد (حرعاملی،  را داده است مال خود را از نماینده پس می کند و شخصی که مال سوگند یاد می

1409 ،28/273.(  

اختلافی میان فقیهان وجود ندارد که اگر سبب و مسبب در عمومیت و خصوصیت یکسان 

خاص  شود؛ چنانکه اگر سبب و مسبب هر دوها تبعیت میباشند از عمومیت و خصوصیت آن

شده نیز خاص است زیرا در این فرض مقتضی براي عموم مفقود است (طوسی، باشند حکم صادر

 واردشده)؛ لذا در روایات 2/138، 1430؛ میرزاي قمی، 151، 1380؛ علامه حلی، 1/369، 1417

در مورد اسباب خاص که حکم بدین نحو صادر شده است اصل بر این است که حکم به مورد 

  روایت اختصاص دارد و براي جواز تسري حکم به غیر از سبب نیاز به دلیل است.
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؛ با این توضیح که لفظی که حکم در قالب آن عام صادر شده است صورت بهحکم،  گاه .2

ها با عنوان مورد سؤال، مشترك صادر شده است، مورد سؤال و مصادیق دیگري که عنوان آن

ع) در پاسخ به سؤال در معصوم (شود؛ مثل زمانی که میرا شامل  باشنداست و از یک نوع می

کند مگر را نجس نمیه آفرید، چیزي آنکنندفرمایند: خداوند آب را پاكمی مورد آب چاه بضاعۀ

). در مثال مزبور آب عام بوده و 1/135، 1409اینکه رنگ، طعم یا بوي آن تغییر کند (حرعاملی، 

نمونه شود. کند میها صدق میشامل آب چاه بضاعۀ و تمام موارد دیگري که عنوان آب بر آن

را درآورده  یناییکه چشم انسان ب یناییابن ي شخص است که از امام باقر (ع) درباره موردي یگر،د

). در این 302/ 7، 1407(کلینی،  مانند خطاست یحضرت فرمودند: همانا عمد أعم بود سؤال شد،

- میرا شامل و سایر نابینایان  او بودهمثال، أعمی عام بوده و شخص نابینایی که سؤال در مورد 

  شود.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص «نوان این همان موضوعی است که در کتب اصولی ذیل ع

واقع شده است. طبق این قاعده اگر واقعه خاصى سبب جعل  موردبحثو عناوین مشابه، » السبب

شود بلکه موجب اختصاص حکم به همان مورد نمی مورد واقعهحکم شرعى گردد، خاص بودن 

چنانکه اگر آن لفظ  ؛است آنچه اعتبار دارد لفظی است که در جهت جعل حکم بکار گرفته شده

، 1416،  ی ان د ث ی ه (شیابد عام یا مطلق باشد، حکم به اعتبار عموم لفظ و اطلاق آن تعمیم می

؛ 342/ 1، 1428،  م ی ک الح  ی ائ اطب ؛ طب453، 1296؛ طباطبائی، 196، 1415،  ی ان ه ب ه ؛ ب216

نیز در این مورد ذکر شده است؛  ). ادله متعددي219، 1428؛ بدرى، 94/ 4، 1427منصورى، ایاد، 

  :ازجمله

توضیح اینکه عام بر عموم  مقتضی براي عموم موجود و مانع از آن مفقود است؛دلیل اول: 

گونه سبب خاص نیز هیچ د مانع این دلالت شود وجود ندارد.کند و چیزي که بتواندلالت می

؛ میرزاي قمی، 2/335، 1425،  ی ل ح  ه لام عدلالتی بر تخصیص ندارد تا مانع از دلالت عام شود (

  ).216، 1416؛ شهید ثانی، 196، 1415،  ی ان ه ب ه ب ؛2/140، 1430

صحابه و تابعین و علماي بعد از ایشان همواره به عموماتی که در مورد اسباب دلیل دوم: 

این عمل  ).151، 1380،  ی ل ح  ه لام ؛ ع1/395، 1408اند (شیرازي، اند عمل نمودهخاص وارد شده

سبکی، است (کردن اصحاب و علما بیانگر اجماع ایشان بر عدم اختصاص عام به سبب خاص 
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  ).2/140، 1430؛ میرزاي قمی، 3/116، 1419

کند و این دلالت مسبب عام اگر بدون سبب ذکر شود بر عموم دلالت میدلیل سوم: 

 دلالت مسبب بر عموم بب خاص و وقتیعدم س موجب بهاقتضاي خود عام است نه  موجب به

مستفاد از لفظ باشد، لفظ خواه با وجود سبب وارد شود خواه در عدم سبب وارد شود بر عموم 

  .)1/394، 1408کند (شیرازي، دلالت می

اند و اگر عمومیت سبب معتبر دانسته اکثر احکام بر اسباب خاص وارد شدهدلیل چهارم: 

توان ی میبه عبارت) و 151، 1380،  ی ل ح  ه لام عتوان به احکام شرعی دست یافت (نشود نمی

  عرف و اصولیان داراي قبح و استهجان است. ازنظرآید که گفت تخصیص اکثر لازم می

در مورد اسباب خاص، دو  واردشدهآید که روایات می به دستاز مجموع آنچه بیان شد 

  قسم هستند:

اصل بر تعمیم حکم » لا بخصوص السبببرة بعموم اللفظ الع«الف) روایاتی که طبق قاعده 

که حکمی عام در  روایاتیاز  اند عبارتو  ها به مواردي غیر از مورد روایت استصادرشده در آن

  اي خاص صادر شده است.خصوص واقعه

ها به شده در آنخود روایت ذکر شده است، حکم صادرب) روایاتی که بنا بر آنچه در متن 

ها در عمومیت و اطلاق به ادله و براي حکم کردن به ظهور آنمورد روایت اختصاص داشته 

ضی براي عموم و اطلاق موجود گونه موارد در متن روایت، مقت زیرا در این استدیگري نیاز 

. مواردي که حکم در پاسخ به سؤال از حکم رویدادي جزئی و 1از:  اند عبارت این روایات نیست.

. 2 است.هستند صادر شده  رمستقلیغ نفسه یفعرف،  وضع یا موجب بهدر قالب الفاظی که 

  شده است.اي جزئی صادر خاص در مورد واقعه صورت بهمواردي که حکم 

 شده بر اسباب خاصتعمیم احکام صادرارزیابی مستندات جواز  -4

  قاعده اشتراك - 5-1

 هروایات شخصیبر اصالت ظهور  عنوان دلیلی قواعد فقهی که ممکن است از آن به ازجمله

در عمومیت و اطلاق یاد شود، قاعده اشتراك است که مراد از آن مشترك بودن احکام میان 

ب و ... است جمیع مکلفین اعم از زن و مرد، عالم و جاهل، معصوم و غیرمعصوم، حاضر و غای
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با این توضیح که طبق این قاعده احکام میان جمیع مکلفین مشترك  ).2/53، 1419(بجنوردي، 

نیز از مورد روایت به سایر موارد تسري  است حکمی که در روایات صادر شده راینو بناباست 

توان یابد. تعمیم و سرایت دادن احکام شرعی به تمام مکلفین منوط به شرایطی است که میمی

هاست استنباط نمود. در ادامه ضمن بیان اي که قاعده مزبور مستند به آناین شرایط را از ادله

شده در روایات محل در مورد عمومیت و اطلاق حکم صادربه بررسی شمول این ادله  ادله قاعده،

  بحث پرداخته خواهد شد.

  ادله قاعده اشتراك -1- 5-1

  استصحاب دلیل اول: 

  دلالت استصحاب بر اشتراك احکام میان مکلفین به دو صورت بیان شده است:

شد و با زوال ایشان، به سبب  تقریر اول: اگر حکم براي شخص یا گروهی در زمانی ثابت

 صرفاًها حکم زایل شده و یا و با زوال آن احتمال اینکه آن شخص یا گروه از قیود حکم بوده

ها زایل نشده است، در زوال حکم شک ایجاد شد، اند و حکم با زوال آنموردي براي حکم بوده

  ).1/44، 1426ي، ؛ مصطفو1/22، 1417استصحاب مقتضی بقاء حکم مجعول است (مراغی، 

استصحاب با این تقریر براي اثبات اشتراك در مصادیقی کاربرد دارد که اصل ثبوت حکم 

شرعی مسلّم بوده و شک در بقاء آن باشد؛ مانند زمانی که براي اثبات اشتراك اشخاص موجود 

شوند با استناد به استصحاب به قاعده د میدر زمان صدور حکم شرعی و اشخاصی که بعداً موجو

در مورد اسباب خاص، بحث در بقاء حکم  واردشدهشود لکن در روایات اشتراك تمسک می

شرعی نیست بلکه بحث در عمومیت و اطلاق آن است و شکی که در عمومیت و اطلاق این 

و بقاء حکم در صدور حکم است روایات وجود دارد ناشی از شک در دخالت قیودي پنهان 

است شده در فرض مزبور متوقف بر انتفاي احتمال قید بودن شخص یا گروه موضوع حکم صادر

  سازد.نمیچنین احتمالی را منتفی  و استصحاب

تقریر دوم: اگر حکمی براي شخص یا گروهی در زمانی صادر شد، تمام کسانی که در آن 

قطع و یقین وجدانی، اتحاد مکلفین زمان موجود هستند محکوم به آن حکم هستند. وقتی با 

موجود در زمان صدور در آن حکم مبین شد، اگر شک در بقاء آن حکم نسبت به مکلفین موجود 

شود (بجنوردي، هاي متأخر حاصل شد بقاء آن حکم تعبداً و به حکم شارع ثابت میدر زمان
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1419 ،2/53.(  

مکلفین موجود در زمان صدور طبق این تقریر، جریان استصحاب بر قطعی بودن اشتراك 

در مورد  آنکه حالباشد؛ میاست، متوقف ها صادر شده با شخص یا گروهی که حکم در مورد آن

  ، عمومیت حکم و اشتراك موجودین در زمان صدور، اول کلام است. موردنظرروایات 

  ارتکاز متشرعه دلیل دوم:

فین، در اذهان تمام مسلمین اشتراك تکلیف و واحد بودن حکم خداوند براي جمیع مکل

  ).298، 1416(فاضل لنکرانی،  استمرتکز 

 لیبه دلشود؛ زیرا محل نزاع، موردي است که این دلیل نیز بر ما نحن فیه منطبق نمی

شود و احتمال دخیل بودن قیدي در صدور حکم، در عمومیت و اطلاق حکم تردید حاصل می

سازد و اشتراك مکلفین در احکام، با مقید بودن ی نمیارتکاز متشرعه، احتمال وجود قید را منتف

ها منافاتی ندارد موضوع حکم به برخی قیود و اختصاص بعضی تکالیف به برخی اشخاص یا گروه

صفات و حالات عارض بر موضوعات  اختلاف قیود و موجب بهو اختلاف احکام نسبت به مکلفین 

). ارتکاز متشرعه نیز بر وحدت 57-56/ 2، 1419ترین بدیهیات است (ر.ك بجنوردي، بدیهی از

تمام مکلفین در تمام احکام، بدون در نظر گرفتن قیود و شروط هر حکم نیست بلکه ارتکاز 

؛ یعنی حکم خداوند براي تمام استمتشرعه بر وحدت حکم براي همگان، متوقف بر اتحاد صنفی 

ایاتی که پیرامون رویدادهاي خاص در رو آنکه حالکسانی که از صنف واحد باشند یکسان است، 

اند، به دلیل وجود احتمال قیودي پنهان در صدور حکم، اتحاد صنفی محرز و جزئی وارد شده

  نیست.

  روایات دال بر اشتراك احکام میان جمیع مکلفین دلیل سوم:

  روایت اول:      

جهاد در راه هاي اشخاصی که در بخشی از روایتی طولانی در باب جهاد، در بیان ویژگی

فرمایند: هایی چند، میع) پس از بیان ویژگیامام (ها جایز است آمده است که خدا براي آن

و آخرین مسلمانان یکی است مگر اینکه علتی، حکم و  نیاولي  حکم خداوند و واجبات او درباره«

  )15/34، 1409(حرعاملی، » .واجب الهی را تغییر دهد

گفته شده است ظهور جملات و کلمات در اشتراك همگان  ذکرالدر استدلال به روایت فوق
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جمع معرفه به الف و لام » الأولین و الآخرین«در تکالیف و احکام واضح است چراکه کلمات 

کنند پس معنی حدیث عبارت است از اینکه هر یک از اولین مکلفین با ي عموم میبوده و افاده

ترین عبارت ترین و فصیحشترك هستند و این واضحها در احکام الهی مهر یک از آخرین آن

  ).2/59، 1419براي اتحاد حکم در میان جمیع مکلفین است (بجنوردي، 

،  ی اش ج سند ضعیف است (ر.ك ن اولاً این روایت به دلیل وجود بکر بن صالح در سلسله

حکم «جمیع مکلفین در  ). ثانیاً هرچند روایت بر اشتراك44تا، ، بی ري ائ ض غ  ن ؛ اب109، 1407

شده در روایات در مورد اشخاص یا نسبت به اینکه احکام صادر دلالت دارد،» فرائضه«و » االله

و  احتمال دخالت  ندارد دلالتیهاي خاص، از مصادیق حکم الهی و فرائض هستند یا خیر، گروه

  سازد.را منتفی نمی در مورد اسباب خاص واردشدهقید در صدور احکام 

 ت دوم:روای

» حکم من در مورد شخص واحد، حکم من براي همگان است.«ص) فرمودند: اکرم (پیامبر 

  )1/456، 1405(ابن ابی جمهور، 

نسبت به یکی از مکلفین، حکم ایشان  ص)( امبریپاین عبارت ظهور دارد در اینکه حکم 

بر اشتراك احکام این روایت  ؛ لذانسبت به تمام مکلفین است و همگان در احکام برابر هستند

  .)2/59، 1419؛ بجنوردي، 1/43، 1426میان جمیع مکلفین دلالت دارد (مصطفوي، 

 ازجملهدلالی ابهاماتی دارد؛  ازنظر). ثانیاً 2/272، 1403اولاً این روایت سند ندارد (مجلسی، 

 عنوان حکم الهی بیان ص) بهاکرم (حکمی است که پیامبر » حکم من (حکمی)«اینکه مراد از 

اکرم عنوان حکمی حکومتی صادر کرده است؟ مراد پیامبر  کرده است یا حکمی که ایشان به

کردند یا مقصود، تمام جماعتی است که در عصر ایشان زندگی می» )جماعۀهمگان («ص) از (

خود این  با توجه به ابهامات مذکور،ها بوده است؟ مکلفین در تمامی اعصار و در تمامی مکان

اي بخصوص، حکم مبر در واقعهروایات قضیۀ فی واقعۀ باشد که پیا ازجملهاست روایت ممکن 

شده براي شخصی را به جماعت تسري داده است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. صادر

  سودمند نیست. ،در نفی احتمال مقید بودن احکام این روایت نیز مانند روایت پیشینبعلاوه 

  روایت سوم:

حلال محمد تا «در پاسخ به پرسش زراره در مورد حلال و حرام، فرمودند: ع) صادق (امام 
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کند و نه جایگزینی براي روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است، نه تغییر می

  )1/58، 1407(کلینی، » آید.آن می

حکام دلالت هاي متقدم و متأخر در ابا توجه به مفاد روایت که بر اتحاد مکلفین در زمان

چراکه  استی روایت، دال بر اتحاد مکلفین موجود در زمان واحد در احکام اول قیطر بهکند؛ می

گردد که خصوصیات شخصی افرادي که از صنف واحد مفاد روایت در واقع به این موضوع برمی

، 1426؛ مصطفوى، 310، 1404ها براي احکام دخیل نیست (شبر، بودن آندر موضوعهستند 

1/43.(  

لکن اشکالی که به دو  )1/200، 1404ي صحیح است (مجلسی، سند ازنظراین روایت 

روایت مزبور دال بر هرچند شود؛ توضیح اینکه روایت پیشین وارد است به این روایت نیز وارد می

دلیلی بر عمومیت و اطلاق احکامی که در موقعیتی خاص  است،استمرار زمانی احکام شریعت 

اند را منتفی و احتمال دخیل بودن قیودي در حکم که در روایات ذکر نشده نیست ،دانصادر شده

  کند.نمی

  تنقیح مناط قطعی دلیل چهارم:

افراد مکلف تفاوتی  برحسباحکام تابع مفاسد و مصالحی هستند که مربوط به نفس عمل بوده و 

مراغی، است (ثابت  مکلفین نسبت به تمامکند لذا وقتی حکمی براي عملی ثابت شد همان حکم نمی

1417 ،1/24.(  

احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوعات و متعلقات خود هستند و موضوعات و متعلقات 

مختلف هستند؛ چنانکه مثلاً  ف و حالات، از حیث مصلحت و مفسدهبه اعتبار اختلاف در قیود و اوصا

اي دارد و لذا این ف براي او مصلحت ملزومهبه اعتبار وجود صفت استطاعت، انجام حج از سوي مکل

). در مواردي که احتمال 57-56/ 2، 1419شود (بجنوردي، صفت موجب وجوب حج بر مکلف می

توان با تمسک به تنقیح وجود قید یا وصفی در تعلق مصلحت یا مفسده به عملی تردید وجود دارد نمی

  م و اطلاق حکم قائل شد.و به تعمی احتمال وجود قید را منتفی دانست مناط،

  نتیجه بررسی ادله قاعده اشتراك -2- 5-1

پیرامون اسباب خاص  واردشدهبر اصل عمومیت و اطلاق در روایات  ي مزبوریک از ادلههیچ

اشی از شک در مقید بودن حکم چراکه در این روایات، شک در عمومیت و اطلاق ن ندارنددلالت 
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ي مزبور توان منتفی ساختن و ادلهاند در متن خبر ذکر نشدهاست که شده به قیود و شرایطی صادر

ها وجود دارد، استناد به احتمال مقید بودن را ندارند و در مورد روایاتی که احتمال مقید بودن در آن

قاعده اشتراك متوقف بر اثبات اصل عدم دخالت قید در حکم است که اگر چنین اصلی ثابت باشد، 

با تمسک به قاعده اشتراك به تعمیم و اطلاق قائل  توان یمو  شودمیمنتفی  احتمال مقید بودن حکم

  شد.

  اصل عدم تقیید - 5-2

اصل عدم تقیید یکی از اصول لفظیه است که طبق آن اصل بر عدم وجود قید است. به این 

چنانچه کسی که شاهد واقعه «اشاره شده و بیان شده است:  روایات شخصیهاصل در خصوص حجیت 

ه روایت را نقل کرده باشد، بحث وجود دارد؛ از طرفی ممکن است گفته شود که به تبعیت از لفظ بود

یابد زیرا اصل عدم مدخلیت چیز دیگري در حکم ناقل و عنوانی که به آن تعبیر نموده قضیه تعمیم می

تواند الباً نمیتوان حکم را تعمیم داد زیرا ناقل غاست و از طرف دیگر احتمال دارد گفته شود که نمی

بنده در صورت عدم وجود معارض اقوي، وجه  و به تمام آنچه در حکم دخیل است التفات داشته باشد

کند مگر اینکه وجود مناط حکم پذیرم به این دلیل که ثقه حکم را بر موضوعی معلق نمیاول را می

» کند.د تعبیر به اعم نمیي خصوصیت بدهدر آن را درك کرده باشد و او در جایی که احتمال اراده

اقتضا دارد که او هر  ظهار داشته است که ثقه بودن راوي) مرحوم مظفر نیز ا29-1/28، 1417(مراغی، 

اي خاص، به عدم آن اى که در حکم دخالت دارد را ذکر کند و لذا در صورت عدم ذکر قرینه قرینه

  ).2/156، 1375شود (مظفر، حکم می

 تقییدبررسی اصل عدم  -1- 5-2

اصل عدم تقیید یا عدم دخالت قید در حکم مانند سایر اصول لفظیه مبتنی بر بناء عقلاست؛ لکن 

 واردشدهدر خصوص استناد به بناء عقلا براي اثبات عدم تقیید و در پی آن اثبات اصل ظهور روایات 

  شود:بر اسباب خاص در عموم و اطلاق دو ایراد مطرح می

پزشک،  که یدرصورت مثال عنوان بهچنین بنائی ندارند؛  ع و مصادیقلاً عقلا در تمام مواضاو

توسط پزشک  دارویی را براي شخص زید تعیین کند و احتمال دخیل بودن امري در تجویز آن دارو

ها نیست و مشابهت اجمالی بیماري صرف بهوجود داشته باشد، بناء عقلا بر نادیده گرفتن احتمال مزبور 

الجمله مشابه بیماري زید است مبتلا گردد و احتمال دخالت به بیماري که فیچنانچه شخص دیگري 



  157                                                                    احکام صادر شده... تعمیم امکان سنجی         
  

 امري خاص در تجویز دارو براي زید وجود داشته باشد عقلا به امتناع از استعمال آن دارو توسط بیمار

-اي حکمی را صادر میموردي است که قاضی در خصوص پروندهي دیگر کنند. نمونهدوم حکم می

ل در نظر گرفتن امور خاصی از سوي قاضی براي صدور حکم وجود داشته باشد، بناء عقلا کند و احتما

اي که مشابهت اجمالی با بر نادیده گرفتن احتمال مزبور و صدور حکم مشابه در خصوص پرونده

دانند. لذا ي اول دارد نیست بلکه عقلاي عالم چنین اقدامی را محکوم کرده و آن را قبیح میپرونده

توضیح که هرچند ممکن است  توان گفت این دلیل با تکیه بر بناء عقلا، اخص از مدعاست؛ با اینمی

 ،ها، بناء عقلا را بر عدم اعتنا به احتمال تقیید دانستدر خصوص برخی روایات با توجه به موضوع آن

  ست.گونه نبوده و بناء عقلا بر توجه به احتمال تقیید ا ها ایندر مورد بسیاري از آن

  ثانیاً در مورد بناء عقلا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: بناء عقلا از این باب است که اگر در موارد تردید چنین اصلی نباشد موجب اختلال 

تر ي اصل عملی، ضعیفشود که در این صورت، اصل مزبور یک اصل عملی عقلایی است و مرتبهمی

تر از ظهور است ضعیف آنچهتوان از ع اخس مقدمات است نمینتیجه تاب که ییازآنجااز ظهور است و 

 کهاستفاده کرد توان از این اصل عملی عقلایی براي اثبات ظهور روایاتی نمی بنابراینبه ظهور رسید؛ 

  محل تردید است. دخالت قیدي در صدور حکم در آن روایات

 استتکلم که متوجه کلام خود احتمال دوم: بناء عقلا از این باب است که با عنایت به حال م

ها شود که وي تمام مقصودش را بیان کرده است و اگر کلام او مقید به قیودي بود آنظن حاصل می

ه به اینکه راوي متوجه کرد. چنانکه در روایات مربوط به اشخاص و وقایع خاص نیز با توجرا ذکر می

در حکم روایت  ت ذکر نشده باشد،شود که چنانچه قیدي در روایظن حاصل می کلام خود است

کند که قرائن ي در نقل از سوي راوي ثقه اقتضا میدار امانتعلاوه بر اینکه  دخالتی نداشته است.

موجود در حین صدور حکم که در ظهور روایات نقش دارند را ذکر کند و این موضوع، ظن به عدم 

  کند.دخالت قید در کلام راوي را تقویت می

ین استدلال باید گفت اگر متکلم کلامی را بدون قید بکار ببرد، به همان اندازه که در پاسخ به ا

امکان دارد در مقام اطلاق باشد این امکان نیز وجود دارد که در مقام اجمال بوده باشد و این در مقام 

مساوي  اجمال بودن با حال متکلم منافاتی ندارد و در واقع ظهور حال متکلم نسبت به اطلاق و اجمال

 ه متکلم در مقام تفهیم مقصود خودشود؛ توضیح اینکه درست است کاست و ظنی از آن حاصل نمی
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د و اگر الفاظ وي وافی نهمواره باید الفاظی را بکار ببرد که براي انتقال مقصودش به مخاطب وافی باش

مالی است یا د، سفاهت و مستوجب سرزنش است لکن اینکه غرض متکلم، بیان اجنبه غرض او نباش

اید اي دال بر اینکه متکلم همواره بتوان از حال او کشف کرد؛ زیرا اصل و قاعدهبیان مطلق را نمی

گونه نیست که اگر  وجود ندارد و این ،بیان کند رض ويدر غ مقصود خود را با تمام جزئیات دخیل

اقع شود؛ چنانکه در ش وکلی و بدون ذکر جزئیات بیان کرد مورد سرزن صورت بهکسی مقصود خود را 

ي که قاضی پس از مانند مورد 1دارد؛اجمالی بیان می صورت بهشخص مقصود خود را  بسیاري از موارد

ي بیمار، بدون یا پزشکی که پس از معاینهکند میاجمالی بیان  صورت بهحکم آن را  ايبررسی پرونده

  کند.ي توضیحات، دارویی را تجویز میارائه

ثقه بودن راوي اقتضا دارد که او هر آنچه در تعلق حکم به موضوع در اینکه تردیدي نیست 

دخیل بوده را ذکر کند لکن این امر متوقف بر دو چیز است یکی التفات و اطلاع راوي از تمام قیودي 

ممکن است راوي از  آنکه حال دیگري در مقام بیان جزئیات بودن. اند وکه در صدور حکم نقش داشته

چه در صدور حکم دخالت داشته آگاهی نداشته باشد و یا به آن التفات نداشته باشد که در این تمام آن

 ندارد.با امین بودن وي تنافی است صورت عدم ذکر آنچه به آن ملتفت نبوده و از آن اطلاع نداشته 

مواردي که اند در بعلاوه ممکن است راوي در مقام بیان جزئیات نبوده باشد. برخی قائل به این شده

شک شود متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده یا در مقام اجمال و اهمال بوده، اصل بر این است 

باشد و هرچه ذکر نکرده مقصود او نبوده است؛ براي این که متکلم در مقام بیان تمام مقصود خود می

  اصل، دو استدلال بیان شده است:

ي عقلا بر این است که وقتی متکلم است و سیره استدلال اول: این اصل یک اصل عقلایی

گذارند که او در مقام بیان تمام مقصود خود است (آخوند دارد بنا را بر این میسخنی را بیان می

  ).248، 1409خراسانی، 

به این استدلال دو اشکال وارد است؛ اولاً چنین بنائی از عقلا، محل تردید است؛ چنانکه برخی 

متکلم اصلاً در مقام بیان هست «کنیم اند که هرچند در جایی که شک میه این شدهاصولیان قائل ب

                                                 
ها در مقام بیان اگر گوینده تنها در مقام بیان اصل تشریع باشد و نخواهد که خصوصیات و جزئیات را بیان نماید به اصطلاح اصولی   1

یان تعلق این است که در اهمال، غرض متکلم نه به بیان و نه به عدم بدر  و اجمال لهماانبوده بلکه در مقام اهمال و اجمال است. فرق 

-نگرفته و هیچ طرف براي او مصلحت نداشته و فعلا حکیمانه نیست ولی در اجمال، غرض به بیان تعلق نگرفته اما به عدم بیان و اجمال

  .)48- 47، 1390، زارعی شریفگویی تعلق گرفته است (ر.ك 
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متکلم در مقام بیان تمام مقصود «کنیم در مواردي که شک می ،ي عقلا جاري استسیره »یا خیر؟

یق و سعه مراد متکلم شک ضاگر در  گرید عبارت بهي عقلا جاري نیست؛ سیره »خویش هست یا خیر؟

در مقام بیان بودن متکلم و منتفی دانستن «توان گفت در این صورت نیز بناء عقلا بر یکردیم، نم

  ).4/536، 1422؛ خوئی، 1/529، 1352ینی، است (نائ» احتمال تقیید

  ثانیاً در مورد بناء عقلا دو احتمال وجود دارد:

باشد موجب اختلال احتمال اول: بناء عقلا از این باب است که اگر در موارد تردید چنین اصلی ن

شود که در این صورت، اصل مزبور یک اصل عملی عقلایی است و همان پاسخی که در مورد بناء می

  کند.عقلا بر اصل عدم تقیید گفته شد در اینجا نیز صدق می

 به حال متکلم که متوجه کلام خود استاحتمال دوم: بناء عقلا از این باب است که با عنایت 

با توجه به ظنی که از حال  بنابراینکه وي تمام مقصودش را بیان کرده است؛ شود ظن حاصل می

گذارند که او در مقام بیان تمام مقصود خود است. در شود بنا را بر این میها حاصل میمتکلم براي آن

  پاسخ داده خواهد شد. هامورد این احتمال نیز ایراداتی وارد است که ذیل استدلال دوم به آن

ل دوم: کلام متکلم، فعلی از افعال اختیاري اوست و از جهت اختیاري بودن، دلالت استدلا

 صورت بهبیان تمام مراد خویش است؛ لذا اگر متکلم کلام خود را  درصددعقلانی دارد بر اینکه او 

کرد؛ بود باید ذکر می موردنظرشاگر قیدي  چراکهمطلق بیان نمود مراد وي اطلاق بوده است 

کنیم که وي در مقام بیان تمام مقصود خود است از ظهور حال متکلم احراز ظنی می بنابراین

  ).7/481، 1417؛ صدر، 396، 1421(بروجردي، 

تفاوت این استدلال با احتمال دوم در استدلال اول این است که طبق این استدلال با توجه به 

ق احتمال دوم، استقرار بناء عقلا که شود لکن طبظهور حال متکلم، اصل در مقام بیان بودن ثابت می

  کند.باشد، اصل در مقام بیان بودن را ثابت میناشی از ظن حاصل از حال متکلم می

همان پاسخی که ذیل احتمال دوم در باب بناء عقلا بر عدم تقیید بیان شد در اینجا نیز مطرح 

 شود.می

، به اطلاق احکام تقییداصل عدم توان با استناد به با عنایت به مطالبی که بیان شد نمی

به تعمیم احکام  ،بر اساس قاعده اشتراك ،و از این طریق حکم نموددر روایات شخصیه  صادرشده

  به مواردي غیر از مورد روایت قائل شد. صادرشده
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 گیرينتیجه -5

شده در مورد بیانگر احکام صادر آید که روایاتی کهمی به دستاز مجموع آنچه گذشت 

ي قرائنی همچون ذکر علت در متن روایت، معصوم بودن گاه دربردارندههستند  اسباب خاص

 روایات در عموم و اطلاق حکم کرد. ها به ظهور اینتوان با توجه به آنراوي و ... هستند که می

شده در مورد اسباب خاص با اصول شرعی ر برخی موارد، در تعارض حکم صادرهمچنین د

اي لکن در برخی موارد قرینه .شوداس به عدم حجیت آن حکم میتردیدي نیست و بر این اس

نیز با سایر ادله و اصول شرعی شده یست و تعارض یا سازگاري حکم صادردال بر ظهور موجود ن

گونه موارد با مراجعه به اصل و قاعده اولیه در باب جواز یا عدم جواز  محل اختلاف است؛ در این

توان به حجیت یا عدم حجیت حکم کرد. در این خصوص زبور میتعدي از مورد نص در روایات م

  نتایج ذیل حاصل گردید: ،که اصل بر حجیت یا عدم حجیت است

اي خاص صادر شده است، با ها حکمی عام در خصوص واقعهالف) در روایاتی که در آن

 تسريو م تعمی بر توان گفت اصلمی» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«توجه به قاعده 

  حکم به دیگر موارد است زیرا مقتضی براي عموم موجود و مانع از آن مفقود است.

ب) در روایاتی که حکم در پاسخ به سؤال از حکم رویدادي جزئی و در قالب الفاظی که 

هستند صادر شده باشد و نیز مواردي که حکم  رمستقلیغ نفسه یفوضع یا عرف،  موجب به

اي جزئی صادر شده باشد، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت واقعهخاص در مورد  صورت به

اي چون ذکر علت، تنقیح مناط، نقل معصوم از معصوم است مگر اینکه قرینه تعمیم حکمو عدم 

اي دیگر و ... وجود داشته باشد زیرا در متن این روایات مقتضی براي عموم موجود نیست و ادله

اصل ظهور روایات مزبور در عموم و اطلاق را اثبات  عدم تقیید نیزاعده اشتراك و اصل مانند ق

توان گفت در این قسم روایات اصل بر قضیۀ فی واقعۀ بودن است و تعمیم می بنابراینکنند؛ نمی

  دادن حکم موجود در این روایات نیازمند دلیل است.

  منابعفهرست 

، دفتر انتشارات الحاوي لتحریرالفتاوى السرائر،  ق)1410د، ( م اح ن دب م ح ، م س ابن ادری -1

 اسلامی، قم، دوم.
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، دار سیدالشهداء، عوالی اللئالی العزیزیۀق)، 1405، ( ن دی ال ن زی  ن دب م ح ور، م ه م ج  ی اب  ن اب -2

 قم، اول.

 ، کنگره شیخ مفید، قم، دوم.إعتقادات الإمامیۀق)، 1414ابن بابویه، محمدبن على، ( -3

 ، دارالحدیث، قم.رجال،  تا)ن، (بی ی س ح  ن دب م اح،  ري ائ ض غ  ن اب -4

 ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اول.المهذب البارعق)، 1407د، ( م ح م ن دب م ، اح ی ل د ح ه ف ن اب -5

، البحوث الإسلامیۀ، المختصرالمقتصر من شرحق)،  1410(د،  م ح م ن دب م ، اح ی ل د ح ه ف ن اب -6

 مشهد.

  ، دارالفکر، بیروت.لسان العربق)، 1414، (  رم ک م ن دب م ح مظور،  ن م ن اب -7

 قم. البیت،مؤسسه آل، کفایۀ الأصول،  ق)1409ن، ( ی س ح ن ب اظم دک م ح ، م ی ان راس خ د ون آخ -8

 رنگین، تهران، اول.کتاب القضاء، )، 1369ر، ( ف ع ج  ن ب ن س دح م ح ، م ی ان ی ت آش -9

 الفکر الاسلامی، قم، دوم.، مجمعطارح الانظارم)، 1383انصارى، مرتضى، ( -10

 ، الهادي، قم.القواعد الفقهیۀق)، 1419بجنوردى، حسن موسوى، ( -11

 المشرق، تهران. معجم مفردات اصول الفقه المقارن،ق)، 1428بدرى، تحسین، ( -12

خمینى موسسه تنظیم و نشر آثار امام  ،لمحات الأصولق)، 1421بروجردى، حسین، ( -13

 .قم، اول ره)،(

الفکر الاسلامی، مجمع الفوائد الحائریۀ،ق)، 1415، ( ل م داک م ح م  ن رب اق دب م ح ، م ی ان ه ب ه ب -14

 قم، اول.

  ل ائ س م  ل ی ص ح ت  ی ال  ه ع ری ش ال  ل ائ وس  ل ی ص ف ت،  ق)1409ن، ( س ح  ن دب م ح ، م ی ل ام رع ح -15

   .البیت، قم، مؤسسه آل ه ع ری ش ال

قم،  الأنصار، دار ،الوثقى العروة شرح فی الفقه بیان ق)،1426صادق، ( زى،حسینى شیرا -16
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 دوم.

، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئى، محاضرات فى اصول الفقهق)، 1422م، ( اس ق وال اب ،  ی وئ خ -17

 قم.

 .، دار الکتاب، قمفقه الصادق علیه السلام،  ق)1412ادق، ( دص م ح ، م ی ان روح -18

مقدمات حکمت،  ياجرا قیروش استنباط اطلاقات از طر یبررس ،یدوح ،زارعی شریف -19

 .)1390 پاییز، (24، شماره یفقه و حقوق اسلام يهاپژوهش

ع)، قم، الصادق (، مؤسسه الامام الموجز فی اصول الفقه)، 1387سبحانى، جعفر، ( -20

 چهاردهم.

ابن رفع الحاجب عن مختصر ، ق)1419سبکی، تاج الدین عبد الوهاب بن علی، ( -21

 .عالم الکتب، بیروتالحاجب، 

 .، کتابفروشی مفید، قمالأصول الاصلیۀ و القواعد الشرعیۀق)، 1404شبر، عبداالله، ( -22

، دار التراث، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀ،  ق)1410ی، ( ک م  ن دب م ح ، م د اول ی ه ش -23

 بیروت، اول.

دفتر  تمهید القواعد الأصولیۀ و العربیۀ،،  )ق1416ی، ( ل ع  ن ب ن دی ال ن ، زی ی ان د ث ی ه ش -24

 .، قم انتشارات اسلامى

 .، دفتر انتشارات اسلامى، قمحاشیۀ الإرشادق)، 1414(ی،  ل ع  ن ب ن دی ال ن ، زی ی ان د ث ی ه ش -25

 ،الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالک ق)،1413ی، ( ل ع  ن ب ن دی ال ن ، زی ی ان د ث ی ه ش -26

 قم. الإسلامیۀ، عارفالم مؤسسۀ

، دارالغرب اللمع فی اصول الفقهق)، 1408شیرازي، ابواسحاق ابراهیم بن علی، ( -27

 .الاسلامی، بیروت
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 ، بیروت. ، الدار الاسلامیهبحوث فی علم الأصولق)، 1417صدر، محمد باقر، ( -28

ت علیهم مؤسسه آل البی ریاض المسائل،،  ق)1418ی، ( ل دع م ح م  ن ب  ی ل ، ع ی ائ اطب طب -29

 السلام، قم.

مؤسسه آل البیت علیهم السلام،  مفاتیح الأصول،ق)، 1296طباطبائی، محمد بن على، ( -30

 قم.

 .، دارالتفسیر، قممستمسک العروة الوثقیق)، 1416، ( ن س ح ، م م ی ک ی ح ائ اطب طب -31

ل ، بیروت، دارالهلا الکافی فی اصول الفقه،ق)، 1428د، ( ی ع دس م ح ، م م ی ک ح  ی ائ اطب طب -32

 چهارم.

 ، مؤسسۀ المنار، قم.کتاب الطهارة -مصباح المنهاج ، تا)د، (بی ی ع دس م ح ، م م ی ک ح  ی ائ اطب طب -33

 محمدتقی علاقبندیان، قم. العدة الاصول،ق)،  1417حسن، ( بن طوسی، محمد -34

 ، دار الکتب الإسلامیۀ، تهران.تهذیب الأحکامق)، 1407(حسن،  بن طوسی، محمد -35

موسسه الامام  تهذیب الوصول الى علم الأصول،،  )1380( ،ف وس ی  ن ب ن س ، ح ی ل ح  ه لام ع -36

 السلام، لندن.علی علیه

مؤسسه امام  نهایۀ الوصول الى علم الأصول،ق)، 1425، (ف وس ی  ن ب ن س ، ح ی ل ح  ه لام ع -37

 ع)، قم. صادق (

، دفتر  ع اف ن ر ال ص ت خ م ال  رح ش  ی وز ف رم ال  ف ش کق)، 1417طالب، (بن ابىفاضل آبى، حسن -38

 انتشارات اسلامی، قم.

 ، چاپخانه مهر، قم.القواعد الفقهیۀ ق)،1416د، ( م ح ، م ی ران ک ن ل  ل اض ف -39

، انتشارات کتابخانه آیۀ االله التنقیح الرائع،  ق)1404ه، ( ل دال ب ع  ن داد ب ق داد، م ق م  ل اض ف -40

  ، قم.نجفی مرعشى
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، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدق)، 1387لمحققین، محمد بن حسن، (فخرا -41

 مؤسسه اسماعیلیان، قم.

 ).1380، (بهار و تابستان 28و  27، شماره مجله فقهکرجی، علی، قضیۀ فی واقعۀ،  -42

 ، دار الکتب الإسلامیۀ، تهران.الکافی ، ق)1407وب، ( ق ع ی  ن دب م ح ، م ی ن ی ل ک -43

  .بیروت، دومالعربی، التراثدار احیاء ،بحار الأنوار ق)،1403( اقر،مجلسى، محمدب -44

-، دارالکتبالرسولالعقول فی شرح أخبار آلمرآةق)، 1404( مجلسى، محمدباقر، -45

 الإسلامیۀ، تهران، دوم.

 ، مؤسسه اسماعیلیان، قم.شرائع الإسلام،  ق)1408( ،ن س ح ن رب ف ع ، ج ی ل ح ق ق ح م -46

رحمان ستایش، محمد کاظم، قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث، محققیان، حسین و  -47

 ).1396، (تابستان 84، شماره مجله علوم حدیث

 ، دفتر انتشارات اسلامى، قم.العناوین الفقهیۀق)، 1417مراغى، عبدالفتاح بن على ( -48

، دار الفکر، تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414مرتضی زبیدى، محمد بن محمد، ( -49

 بیروت.

، مرکز العالمی للدراسات الاسلامی، القواعد الفقهیۀق)، 1426مصطفوى، محمدکاظم، ( -50

 قم.

 ، موسسه اسماعیلیان، قم.اصول الفقه)، 1375مظفر، محمدرضا، ( -51

 ، کنگره شیخ مفید، قم.تصحیح اعتقادات الإمامیۀق)، 1414مفید، محمد بن محمد، ( -52

، دفتر انتشارات مجمع الفائدة و البرهانق)، 1403د، ( م ح م  ن دب م ، اح ی ل ی اردب  دس ق م -53

  اسلامى، قم.

 ، قم.مدرسه الامام علی (ع)، انوار الأصولق)، 1428مکارم شیرازى، ناصر، ( -54
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البیان المفید فی شرح الحلقۀ الثالثه من حلقات علم الأصول ق)، 1427منصورى، ایاد، ( -55

 حسنین علیهم السلام، قم. ،)للصدر(

 ، دفتر انتشارات اسلامی، قم.تعلیقۀ على معالم الأصولق)، 1427موسوى قزوینى، على، ( -56

، مؤسسه جامع المدارك فی شرح مختصر النافعق)، 1405د، ( م ، اح اري س وان خ  وي وس م -57

 .اسماعیلیان، قم

، احیاء القوانین المحکمۀ فی الأصول، ق)1430میرزاي قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ( -58

 الکتب الاسلامیه، قم.

 ، مطبعۀ العرفان، قم.اجود التقریرات)، 1352ئینى، محمدحسین، (نا -59

 ، دفتر انتشارات اسلامى، قم.رجال النجاشیق)، 1407ی، ( ل ع  ن دب م ، اح ی اش ج ن -60

، دار إحیاء جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق)، 1404ر، ( اق ب  ن ب ن س دح م ح نجفی، م -61

  التراث العربی، بیروت.

  ، دفتر انتشارات اسلامى، قم.عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام،  ق)1417د، ( م ح، ا ی راق ن -62

  

 
 
 
 

 

 

  
   


